مباحث بنیادی نشانه‌شناسی دیداری2 
                                                                                                حمید رضا شعیری
این بحث ادامه مبحث هفته گذشته است که آن را مباحث بنیادی نشانه‌شناسی دیداری 1 نامیدیم.
شكل‌گردانی و ارجاع: با توجه به اينكه هر عكس مي‌تواند بي‌نهايت مبهم و يا بي‌نهايت واضح باشد، مي‌توان نتيجه گرفت كه دو گونه نشانه ديداري داريم كه عبارتند از ارجاعي و شكل‌گردانی (غير ارجاعي). نبايد فراموش كرد كه همواره بين ارجاع و شكل‌گردانی تعامل وجود دارد. در درون يك اثر، ارجاعيت اثر مي‌تواند شكل‌‌گردانی آن را موجه‌تر، قابل قبول‌تر و يا اثر گذارتر جلوه دهد. به همان ترتيب كه شكل‌ گردانی مي‌تواند ارجاعيت اثر را منعطف‌تر  و يا هنري‌تر سازد. هر چه دخالت گفته پرداز در ارايه يك گونه بيشتر باشد، آن گونه شكل‌‌گردانی بيشتري مي‌يابد.
اما شكل گردانی در مورد ساده‌ترين عناصر هم وجود دارد. به عنوان مثال يك دايره و يا يك خط مي‌تواند براي خودش حضور داشته باشد، يعني اينكه فقط در خدمت خودش باشد. در اين حالت يك دايره طبيعي داريم كه با جمله "اين يك دايره است" معنا مي‌يابد. اگر نشانه‌اي صد در صد منطبق بر گونه بيروني باشد نشانه ارجاعي است. كمترين دخالتي در شكل‌گيري نشانه باعث مي‌شود تا از انطباق صد در صد آن به واقعيت كاسته شود. به عنوان مثال، يك وقت است كه براي تبليغ ماشين گلف، خود آن ماشين نشان داده مي‌شود. اما يك وقت هم در تبليغي گردويي معرف آن ماشين شده بود. در اينجا ما از ارجاع به طور كامل فاصله گرفته‌ايم و شكل‌گردانی حاكم شده است. در هر حال بسيار دشوار مي‌توان، به ويژه در آثار هنري، ارجاع كامل داشت. چرا كه در يك عكس، كادر، زاويه ديد و نور به تنهايي مي‌توانند از جنبه ارجاعي يك گونه كاسته و به شكل‌گردانی آن كمك كنند. 
به همين دليل است كه وقتي ديگر خط و يا دايره در خدمت خودشان نيستند و براي ارايه چيز ديگري به كار گرفته مي‌شوند، از ويژگي ارجاعي آنها كاسته مي‌شود. به عنوان مثال وقتی گردو برای ارایه ماشین به کار گرفته می‌شود، در اینجا ما شکلی هندسی داریم که در خدمت خودش نیست، بلکه در خدمت گونه‌ای غیر از خودش است.   
 شباهت و ارجاع : وقتي نشانه‌اي بيشترين شباهت را به گونه و يا عنصر بيروني دارد و يا معرف آن است ارجاعي مي‌باشد. البته بين شباهت و ارجاع به يك چيز تفاوت وجود دارد. دو چيز مي‌توانند بسيار شبيه به هم باشند بي‌آنكه معرف يكديگر باشند. يك قطعه چوب مي‌تواند بسيار شبيه به عصا باشد و هيچ ارتباطي به عصا نداشته باشد.  معرف بودن مي‌تواند در شباهت بسيار كم هم معني دهد. يك تصوير غروب خورشيد مي‌تواند بسيار شبيه به همه غروب خورشيدهاي به تصوير كشيده شده در تابلوهاي ديگر باشد و شباهت كمتري به خود غروب خورشيد داشته باشد. با همه اين وجود، چنين غروب خورشيدي معرف غروب خورشيد است و نه معرف تابلويي ديگر. 
مفهوم نشانه را نبايد نابود كرد. اگر تلاش كنيم نشانه را محدود به يك واحد نشانه‌اي كنيم كه هميشه رابطه‌اي ثابت و مستحکم با يك مدلول دارد، آنوقت نشانه بي‌فايده و غير‌عملياتي است. بايد نشانه را  ارتباطي دانست كه همواره بر اساس شرايط در حال زير سؤال رفتن است. 
1) اگر قرار باشد هر نشانه‌اي فقط نشانه خودش باشد، آنوقت ديگر چه نيازي به نشانه‌سازي است و تكليف هنر چه مي‌شود ؟ 
2) اگر قرار باشد كه هر نشانه اي فقط نشانه خودش باشد، آنوقت تكليف دو چيز كه بر حسب اتفاق كنار يكديگر قرار مي‌گيرند و چيزي از يكديگر دارند كه شباهتي را برقرار مي‌سازد چيست ؟ 
چنين امري دو خطر جدي را به وجود مي‌آورد: در حالت اول ديگر اصلي به عنوان نشانه از هم مي‌پاشد. چرا كه ديگر دال و مدلول جايگزين يكديگر مي‌گردند.
و در حالت دوم مطالعات نشانه- معنايي و يا نشانه- معناشناختي از هم مي‌پاشند. يعني اگر هر چيز جاي هر چيز ديگر قرار گيرد و تمايز گذاري از بين برود آنوقت ديگر نه نشانه اهميتي دارد و نه جريان نشانه‌سازي و نه مطالعات مربوط به نشانه و نه جریان تولید گفتمانی و به دنبال آن تولید معنا. 
بنا بر اين، حتي در حالت ارجاعي نشانه هم، نشانه با خود خصوصياتي را به همراه دارد كه باعث مي‌شوند تا همان چيز نباشد. 
پس راه حل چيست ؟ اگر قرار باشد نشانه- معناشناسي را آزمايشگاه بزرگ گونه‌هاي شبيه به گونه‌هاي دنياي طبيعي بدانيم، آنوقت در ورطه هولناك الزامات عيني‌گرايانه مي‌افتيم كه عبور از آن غير ممكن است و اين يعني اينكه نشانه‌ها را از قبل مي‌شناسيم و فقط بايد آنها را كپي كنيم. 
هيچ شيئي از نظر نشانه‌اي يك واقعيت قطعيت يافته نيست. اما يك گونه منطقي است. شناسايي آنها و ثبتشان فقط موقتي است. چرا كه بر اساس برش در ماده بي شكل است كه شيئ شكل مي‌گيرد. و اين برشها محدوديت نمي‌شناسند. 
نشانه فرهنگي شده : در اصل، هيچ نشانه اي خالي از بار فرهنگي نيست. يك شيئ با فرهنگ متصل به آن است كه نشانه مي‌شود. هيچ گاه نمي‌توان كپي كاملي از يك چيز برداشت. فقط وجوهي از يك چيز است كه كپي مي گردد. و اين وجوه انتخاب شده‌اند، يعني اينكه برش خورده‌اند. يك انسان را مي‌توان به عنوان يك دوست، يك دشمن، يك شيطان، يك عارف يا يك حجمي فيزيكي و سلولي نشان داد. مهم اين است كه نشانه چگونه برش بخورد. نشانه سازي يعني انگشت انتخاب را بر يك وجه گذاشتن كه آن وجه چيزي است كه نسبت به آن شناخت پيدا كرده‌ايم. يك صندلي مي‌تواند صندلي باشد يعني برش صندلي بخورد؛ اما همين صندلي مي‌تواند طوري برش بخورد كه خانه، مقر فرماندهي يا ستاد حكومتي باشد. يك درخت مي‌تواند درخت و يا مرزي باشد که حوزه اي را از حوزه ديگر تفكيك مي كند. درخت در اينجا كار ديوار را مي‌كند. 
پس نشانه ارجاعي از يك سو بعضي از ويژگيهاي مرجع را داراست و از سوي ديگر بعضي از ويژگيهاي توليد كننده نشانه را داراست. از آنجايي كه خود توليد كننده بسيار شكل گرفته است، يعني ويژگيهاي خود را داراست، نشانه آن چيزي مي‌شود كه توليد كننده آن را آن‌گونه شناخته است. يعني اينكه يكبار نشانه، نشانه ارجاعي نسبي است و يكبار ديگر هم نشانه شناخته شده توسط توليد كننده. 
الگوي مطالعه اشكال ارجاعي: هر مرجع نشانه‌اي از نظر ما مرجعي است كه دو گانگي فرهنگي بر آن تحميل شده است. هر نشانه هم  رد پاي  مرجع و هم رد پاي توليد كننده را با خود دارد.   

1) مرجع
در اينجا همان گونه بيروني است كه كنونيت يافته. اين گونه ضرورتا واقعي نيست. آنچه كه حضور مرجع را اعتبار مي‌بخشد نوع است. اما نوع و مرجع متفاوتند. مرجع ويژگيهاي عيني و فيزيكي دارد. نوع يك طبقه است. ويژگيهاي مفهومي يا انتزاعي دارد. به عنوان مثال گربه به عنوان مرجع شمايلي گربه يك گونه خاصي است كه من مي‌توانم تجربه ديداري و يا لامسه‌اي از آن داشته باشم. اما مرجع بودن گربه به اين دليل است كه گربه گونه‌اي وابسته به دسته ثابت و هميشگي موجود گربه است.
2) دال: مجموعه به الگو تبديل شده‌اي است كه با نوعي ثابت مطابقت دارد. دال مي‌تواند مرتبط با يك مرجع شناخته شده باشد. رابطه دال با مرجع مي تواند از نوع تغييرپذير باشد.
3) نوع: ويژگي عيني ندارد و داراي ويژگيهاي انتزاعي و مفهومي است. بعضي از اين ويژگيها مرتبط با ويژگيهاي عيني مرجع (به عنوان مثال، گربه و شكل‌ آن كه مي‌تواند ايستاده، خوابيده، نشسته و ... باشد) و بعضي ديگر مرتبط با ويژگيهاي ديگر مثل ميو ميو مي‌باشند. 
همين ويژگي‌ها هستند كه مي‌توانند رابطه جانشيني را هم بسازند. به عنوان مثال گربه با جانشيني رنگ (مشكي و سفيد) و يا وضعيت شكلي (نشسته، ايستاده، خوابيده). اين گونه‌هاي جانشين شده داراي تعداد ثابت نيستند و نبايد تعدادي ثابت داشته باشند تا نوع ناميده شوند. بلكه بايد اجازه دهند تا بتوانيم از طريق حضور اين ويژگيها نوع را بشناسيم. به عنوان مثال تشخيص دهيم كه گربه است.     
4) جسمانه: پايگاه و گونه مركزي است كه رابط بين همه عناصر مي‌باشد. در واقع از طريق جسمانه است كه كليه محورها به يكديگر مرتبط مي‌گردند.
رابطه محوري مرجع- دال: بستگي به اين دارد كه ما با دريافت يا با انتقال سر و كار داشته باشيم. گاهي مرجع بدون هيچ دخل و تصرفي به دال منتقل مي‌گردد و گاهي مرجع بر اساس دريافت حسي– ادراكي و با دخل و تصرف به دال منتقل مي‌گردد. در اين رابطه، قواعد تغيير به كار گرفته مي‌شوند تا بر اساس مرجع دالي ساخته شود. پس مرجع مي‌تواند عيني، حاضر و يا فرضي باشد. 
رابطه محوري دال- مرجع: بر اساس ويژگيهاي دال ويژگيهاي مرجع فرض مي‌شوند. اين بازسازي به كمك نوع يا يك نوع شكل مي‌گيرد. يعني اول نقاشي حيواني را مي بينيم و شناخت من از رابطه بين نقاشي حيوانات و حيوانات كمك مي‌كنند تا به مرجع يعني سه بعدي بودن آن پي ببرم. در حالي كه نقاشي مورد رؤيت دو بعدي است. 
بايد اشاره نمود كه مي‌توان رابطه بين دال با دال را هم متصور شد. با ديدن عكس سياه و سفيد مي‌توان عكس رنگي آن را هم به عنوان معادل تصور نمود. 
رابطه محوري مرجع- نوع:  رابطه ثبات بخشي است كه در آن عناصر اصلي و مهم كه در ارتباط با مرجع شناسايي شده‌اند، در ايجاد نوع با توجه به اصل جانشيني عناصر به كار گرفته مي‌شوند. اين نوع رابطه را مي‌توان نوعي يكپارچه سازي عناصر نيز ناميد. به عنوان مثال، مي‌توان براي نشان دادن انسان فقط از عنصر چشم و نگاه استفاده نمود. در اينجا چشم مي‌تواند به واسطه شكل و يا رنگ مشخص گردد و جانشين انسان با همه ويژگيهايي كه از او مي شناسيم گردد.   
رابطه محوري نوع- مرجع: رابطه اي است كه بر اساس آزمايش هم‌آيي به دست مي‌آيد. در اين رابطه، مي‌توان دريافت كه يك عنصر داراي سازگاري با مرجع مي‌باشد. يعني اينكه بين نوع و مرجع سازگاري وجود دارد. 
رابطه محوري نوع- دال: يعني تصميم در جهت انتخاب يك نوع. نوع مجموعه اي از پاراديگم‌ها يعني عناصري با قابليت جانشيني است. محرك ديداري مي‌تواند با استفاده از آزمايش هم‌آيي يكي از عناصر نوع (شكل، رنگ، بافتار) را انتخاب و مورد استفاده قرار دهد. 
به عنوان مثال، نوع گرد براي پرنده و نوع دراز و كشيده براي  حيوان چهارپا يا گربه. همچنين نوع صاف و صيقلي  می‌تواند براي نمايش ماشين و نوع زبر و برآمده براي نمايش سلاح به كار مي‌رود. 
رابطه محوري دال- نوع: در رابطه محوري دال- نوع، موضوع بازشناسي نوع مطرح مي‌گردد. در اينجا آزمايش هم‌آيي باعث مي‌گردد تا يك شيئ خاص با يك الگوی عمومي و كلي محك زده شود. از آنجايي كه الگو بر اساس شكلي از جانشيني ساخته مي‌شود، اشياء زيادي وجود دارند كه مي‌توانند با يكديگر نوعي هم‌خواني داشته باشند. به عنوان مثال، دال گربه به راحتي قابل شناسايي است، به شرطي كه ويژگيهاي متمايز كننده كه مربوط به نوع‌هايي مثل "سبيل" و "گوش" هستند حضور داشته باشند. بي آنكه لازم باشد تا هر دوي آنها با هم بيايند. پس بازشناسي عملياتي است كه از طبيعت كمي و كيفي برخوردار است. 
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